
متبارك خوانَد تار و پود من

نام قدوست را

با سرودى تازه سرایم

حمد منجیم را

زه در صبحى نو و طلوعى تا

ن دارم سرودى نو بر زبا

هر آنچه پیش آید تا که شب فرود آید

سرود حمد تو در دل دارم

متبارك خوانَد تار و پود من

نام قدوست را

با سرودى تازه سرایم

حمد منجیم را

ن تو دیر خشمى و سراسر احسا

د آرم و مهرت را چون به یا

براى سرودنِ نیکوییت

هزاران علت در دل میابم

(متبارك خوانَد تار و پود من

نام قدوست را

با سرودى تازه سرایم

حمد منجیم را) (2)


